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  معنويت مولانا در دوران معاصر 
  

آذرميدخت صفوي          
 

  چكيده
 نويسنده در اين مقاله كوشيده است مباني معنوي و اخلاقي كه در خلال سخنان             

مولانا اعم از مثنوي، غزليات شمس و فيه ما فيه موجود است بر كشيده، نشان دهد كـه                  
تواند  گونه اين مباني غني اخلاقي مي      هاي جهان حاضر چه    در بحران تشنجات و آشفتگي    

  .بخش انسان مضطرب معاصر باشد گر و آرامش روشن
ز ديگر مواردي   گرداني از ستم، سعه صدر و تسامح ا        دلي، شفقت بر خلق، روي     هم

  .دهد هاي متكثّر مولانا مورد تأكيد قرار مي است كه نويسنده از ميان انديشه
  

  :كليد واژه
  . مولاناة اخلاق در انديش ـ مولانا و جهان معاصر-مولانا و معنويت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 گاه اسلامي عليگره، هند رئيس و استاد ممتاز مركز تحقيقات فارسي دانش. 
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كـه نشـستي     اند كه به آخر عمر هر جـايي        در احوال شيخ ابوسعيد ابوالخير نوشته     
پيش از اين قحط آب و نان بـودي، اكنـون           ... آمد، قحط خداي آمد     قحط خداي   «گفتي  

  1».قحط خداي آمد
. كنيم دچار قحـط خـداي اسـت        شنوندگان گرامي، دوراني كه ما در آن زندگي مي        

اين دوران آكنده از زشتي، تاريكي، اسيري، تيرگـي، آلام و آزردگـي، تفرقـه و پراكنـدگي،                  
هـا   كنيم كه شايد جنگ    ما در دنيايي زندگي مي    .  است انصافي دلي و بي   ناباوري، شقاوت، بي  

مـا همـه   . هاي فكري و ديني و مملكتي در آن بـيش از هـر دورة تـاريخ بـشر اسـت             و نزاع 
دو : كش و انسانيت سـوز در قـرن گذشـته رخ داده اسـت              دانيم كه چه بسيار وقايع آدم      مي

هاي عـراق    غيره، جنگ هاي قشري مثل بوسني و چچن و          اول قرن، نزاع   ةجنگ جهاني نيم  
گويـا سراسـر    . اي و غيـره    هاي هـسته   هاي شيميايي و نزاع    و افغانستان و سيل توليد سلاح     

  . مداران قرار داشته است كاران و سياست جهان مخصوصاً جهان سوم زير استبداد ستم
ها و تشنجات و گير و دارها كه اخلاق و ذوق بشر      در اين اوضاع متقلب و زمان اضطراب      

معرفتـي و تفرقـه و ظلـم بـر           ترين درجة تنزل و آشفتگي افتاده و تعصب و دروغ و بي            ستبه پ 
هايي براي ايجـاد يـك جامعـه         حل ترين نياز ما بدست آوردن راه      مستضعفان در اوج است، مهم    

به همين علـت در  . آميز و بشر دوست است كه عاري از هرگونه تبعيض و تعصب باشد     مسالمت
طلبي هنـد و فجـر انقـلاب اسـلامي در            وناگون مثل جنبش استقلال   هاي گ  عصر حاضر نهضت  

هـا بـراي تـلاش       گـر بيـداري مـردم و سـعي آن          هـا بيـان    اين نهـضت  . ايران بوجود آمده است   
در ايـن جامعـة     . داند كاري لازم مي   تدبيرهاست كه بشر امروز براي محو شقاوت و زشتي و تباه          

دوست اسـت كـه مـا را از حـضيض      ر سالم و انسان آسيب ديده و آلام آزموده نياز ما به يك فك         
خودخواهي و تكبر و نابرابري و ظلم به سوي يك جهان سرشار از محبت و عـشق و آدميـت و                     

فكـري كـه بـه راز بقـا و عافيـت و            . نمايـد  بري مـي   دلي راه  زيستي و دادگري و پاكي و پاك       هم
 ،اي پربار شناسد و آتيه جدي مي جهاني پي برده، مفاهيم را به صورت واقعي و  ةرفت جامع  پيش

. دارد كه شربت اندر شـربت اسـت        زندگيي سرشار از محبت و آزادي و انسانيت به ما عرضه مي           
انگيزد و ما را سـوي       ، كه همت سرخوردة ما را بر مي       »آواز دوست «و آن   » نغمه ني «نياز به آن    

  . شود ره احساس ميكشاند، هموا هاي والا مي يك دنياي عشق و توحيد و همدلي و آرمان
ــود    ــافي شـ ــا صـ ــت دردهـ  از محبـ

 كننــد از محبــت مــرده زنــده مــي   
  

ــد  ــاك ش ــشقي چ ــه ز ع ــه را جام  هرك
 شــادباش اي عــشق خــوش ســوداي مــا

 

ــود    ــافي شـ ــا شـ ــت دردهـ  از محبـ
 كننـــد از محبـــت شـــاه بنـــده مـــي

                                                     ) 2/1530،1531( 
ــرص و عيـ ـ ــد او ز ح ــاك ش ــي پ  ب كل

 هـــاي مـــا اي طبيـــب جملـــه علـــت
                                                              )1/22،23( 
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الدين تنظيم كننده موسـيقي افـلاك و بيـان كننـده اسـرار               حضرت مولانا جلال  
  :الاهي

مندان است كه هدف و مقصود  ترين انديش عارف پرشور ايران زمين يكي از بزرگ     
شر را در اين جهان معين كرده و براي بوجود آوردن يك جامعة خوب و منسجم و زيبا                  ب

دوست، الگو و نمادي براي ما مجسم ساخته است؛ نمادي كه نـه فقـط در زمـان                  و انسان 
خود بلكه در تمام اعصار و قرون آحاد انساني كه از همين رو شعر و فكر مولانـا در عـصر         

العـاده بـدان نيـاز       خواهان بهزيستي بشريت هستند فـوق      حاضر، در شرق و غرب، نفوذي     
هـا و شـرح و تفـسيرهايي كـه بـه            بايد گفت كه بر شمردن همة ترجمـه       . خواهند داشت 

هاي مختلف از جمله انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، سـوئدي، تركـي، عربـي،      زبان
صوصاً مثنـوي در قـرن   اردو، بنگالي، پنجابي، پشتو، سندي و غيره در مـورد آثـار او مخ ـ            

بينـيم و بخـشي      نام او را همه جـا مـي       .  تحرير درآمده، غيرممكن است    ةگذشته، به رشت  
پروفـسور  . وسيع از ادبيات جهاني نشان دهنده تـأثير و نفـوذ او در فكـر امـروزي اسـت                  

گويـد هـيچ    نماري شيمل كه يكي از مولانا پژوهان برجسته در سطح جهان اسـت، مـي              آ
خـانم شـيمل    .  دنياي اسلام به اندازة مولانـا در غـرب مـشهور نيـست             عارف و شاعري از   

. هاي مولانا را به زبان آلماني مطالعـه كـرده اسـت            نويسد كه در نوجواني ترجمة غزل      مي
 قبل از   2.م نخستين بار انتشار يافته بود     1820اين ترجمه آلماني از فريدريش روكرت در        

ت فارسـي نوشـته     ابي كه دربارة تاريخ ادبي    م در كتا  1818آن جوزف وان هايمر، در سال       
اين كتاب منبع الهام بزرگ براي گوتـه و روكـرت شـده             . بود از مولانا ستايش بسيار كرد     

سن، آربري، سرويليام جـونز، سـرجيمز       لدر زبان انگليسي استادان معروف مانند نيك      . بود
. انـد  ردهجـي بـراون، پاموسـي، اي ولـسن اشـعار مولانـا را ترجمـه ك ـ                .ريك هـاوس، اي   

  :گويد سيدحسين نصر مي
ي، كتابي مفصل دربارة تعـاليم معنـوي        يويليام چيتيك محقق صاحب نام آمريكا     

گاه صنعتي شريف تهران به فارسي ترجمه و چـاپ شـده        مولانا، نوشته كه از طرف دانش     
هاي معنوي اسلام و در غرب  ترين شخصيت  الدين مولانا از بزرگ    نويسد جلال  او مي . است

خود خـانم شـيمل، فكـر       . از هر عارف مسلمان ديگر مورد مطالعه قرار گرفته است         بيش  
داند و معتقد است نبوغ ذهني او را         مولانا را براي ديروز و امروز و آيندة قابل استفاده مي          

 بيت مثنـوي ظرفيتـي پايـان        26000 بيت ديوان و     36000بالاتر از حدود زمان است و       
هاي جديد و مسايل جديـد       ر وقت به او رجوع كنم انديشه      ه«به قول شيمل    . ناپذير دارد 

  ».يابم مي
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منـدان دوران معاصـر ناشـي از     اين همه جذب و تأثير افكار مولانـا بـراي انـديش      
ن مستغرق،  اهاي عرفاني فارغ از زمان و مك       چيست؟ مولانا كه يك عارف است و در جنبه        

تواند به ما بياموزد؟      ما چه چيزي مي    خورد؟ و مولانا در روزگار     اشعار او به چه درد ما مي      
  به عبارت ديگر معنويت مولانا در عصر حاضر چيست؟

  :گويد وي مي. موضوع را با اقتباسي كوتاه از خانم شيمل شروع كنيم
 ماه و   ،كنند كه پيوسته در بالاترين ابرهاي درخشان عرفاني        او را چنان تصور مي    «

تصور نكنيم او يك شاعر عارف فارغ از زمـان          مهم است كه    . ستارگان را پشت سر بگذارد    
بلكه بايد او را شاعر و انساني بدانيم كه . هاي جهان ندارد است كه هيچ پيوندي با واقعيت

توانيم در آثـار     بنظر من ما مي   .... در سراسر طول زندگيش تحولاتي را پشت سر گذاشته          
  3.هايي بسيار براي زندگي خود بيابيم نمون او ره

سـره در شـور و       ايد ببينيم ايـن عـارف سـدة سـيزدهم از بلـخ كـه يـك                اكنون ب 
 يكـم چـه حرفـي        و برد، براي مردمان مدرن قرن بيست      هاي عشق عرفاني بسر مي     جذبه

  :ها و پيغام او براي ما چيست نمون براي گفتن دارد و ره
  

  دوستي و عدل انسانيت و انسان
ايـن  . ت انـسان اسـت    ترين مشكل بشر در اين عصر، عـدم شـناخت حقيق ـ           بزرگ

اي بـه سـوي جهـان معنـي و      موجود كه در اسلام به عنوان يـك آيـت بـزرگ و دريچـه           
اي براي عبور از خود به سوي حقيقت مطلق و معنويت الاهي و ايمان به غيبـت و                   دروازه

رفـت علـوم مـادي و         پيش ةملكوت است، يك مرتبه از جاي خود سقوط كرد و در نتيج           
اي شـديد بـر پيكـر انـسان و           هايي عليه عظمت انـسان، ضـربه       گرايش عمومي به فرضيه   

برخي مدعي شدند كه انسان در ذات خود هيچ ويژگي خاصي ندارد و             . انسانيت وارد شد  
. يك موجود مادي محض است و ارزش آن به موفقيت مادي آن در اين دنيا مربوط است                

ي انسان و ناآگاه از مقـام       هاي معنو  خبر از گرايش   كنند بي  گونه تصور مي   هايي كه اين   آن
جا رسيد   اين هبوط و تحول فكري دربارة انسان تا بدان        . والاي وي در اين كائنات هستند     

كه انسان به يك موجود مكانيكي كه هدفش فقط و فقط منفعت خـودش باشـد تبـديل                  
دوستي و عـدل و آزادي و تـرحم          هايي برگزيده چون صلح و انسان      شد و مفاهيم و آرمان    

فـساد جوامـع    . گران و عدالت و معنويت از ساحت وجـود انـساني رخـت بـر بـست                بر دي 
پرستي و عدم شناخت مقام و مرتبـة انـسان           امروزي ما ناشي از همين خودمحوري، ماده      

  . در اين جهان است
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 انسانيت وارد شـده از ايـن جاسـت كـه انـسانيت را               ةاشتباهي كه در مفهوم كلم    
يـابي بـه حقيقـت انـسان         پس لاجرم راهشان براي دسـت     اند،   مجزاي از دين اعتبار كرده    

  . مسدود شده است
ناپذير است و مقام اصـلي انـسان همـان           در نظر مولانا معنويت و انسانيت تفكيك      

او عقيده دارد انسان حقيقتي است . است كه در اسلام و قرآن منظور نظر واقع شده است
متوجه است به بازگـشت بـه منـشأ         متعال كه از اصل خودش دور افتاده و همة وجود او            

 انسان برخوردار از سرشتي پاك و بطور طبيعي مجذوب احـسان و             ،اصلي و حقيقي خود   
 ذات او را در  ةاو عاشق كمال و جمال مطلق است و جلوة معـشوق و شعـشع             . نيكي است 

كه اسـتاد شـيراز      طوري پس او عاشق عالم است همان     . بيند جميع مخلوقاتش متجلي مي   
  .»شقم بر همه عالم كه همه عالم از اوستعا«: گفت

و نجـات   » انـسان را دوسـت داشـتن      «براي مولانا انسان بودن هم معني است بـا          
انصافي و ترحم آوردن و شفقت كردن بر  ها از اسارت غم و افلاس و ظلم و بي    دادن انسان 

  .ها آن
ران و  دلي و شفقت بـر ديگ ـ      در فكر مولانا جوهر اصلي و شناخت واقعي انسان هم         

ون عـدالت اسـت، چـه       ؤدوستي يكي از ش ـ    به نظر وي انسان   . نوعان است  محبت براي هم  
به عقيدة وي، عدل عبارت است      . مال شدن حقوق ديگران توجه دارند      افراد دادگر به پاي   

پوشـي و    نوعان، فريادرسي مظلومـان، دسـتگيري ضـعيفان، عيـب          از ادا كردن حقوق هم    
بـت كـردن دعـوت دوسـتان، پـاداش دادن بـه نيكـي               پوشي از لغزش ديگران، اجا     چشم

داري كردن از ناموس آنان، ستم روا نداشتن به ديگران و هـر كـسي               ديگران، حفظ و نگه   
را از ابناي انساني و شناختن و دانستن اين كه هر كسي را از جانب پروردگار حقي است                  

كـه دادگـري و      كـساني . سـت  ا االله يامر بالعدل و الاحسان اسـتوار       ان مولانا بر    ةلازم، عقيد 
مـن يـامر    «: فرمايـد  دوستي را اشاعه دهند، طبق فرمودة خداوند عزوجل كـه مـي            انسان

  . كنند ، كار مي»بالعدل و هو علي صراط مستقيم
 آنـان   ةدر نتيجه، بيدادگران و ستم پيشگان در نزد مولانا جايي ندارند و او از هم              

دوستي عاري است دچار ناراحتي و       و انسان اي كه از عدل      به نظر وي جامعه   . متنفر است 
دوستي آن است كه هر كـس حقـوق ديگـران را محتـرم               عدل و انسان  . شود تشويش مي 

كنـد،   آن كـسي كـه بـه آزادي ديگـران تجـاوز مـي             . شمارد و آزادي آنان را سلب نكنـد       
ه به نظر وي تكليف هر فرد در جامع       . توان او را عدالت پيشه و انسان دوست برشمرد         نمي

دهد كـه    كاران هشدار مي   دادگران و ستم   او به بي  . مراعات حقوق هم نوعان خويش است     
كاري بردارند كه ظلـم      روش آنان موجب خرابي و فساد جامعه است و بايد دست از ستم            
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در چنين موارد لحـن او تنـد و پـر از            : شود پذير مي  قبيح است و بناي ظلم آخر كار خلل       
  :اشتباه است

 اي سركشان اي سركشان هم بگـذرد دور شـما            خواجگان روزي برآيند خواجگياي خواجگان اي
 

او عقيده دارد انسان كامل كسي است كه در ذات خود تمام امكانات نهفته را كـه        
روز الست به وي وديعت شده است بشناسد و بكوشش و ايقان از عهدة نيابت خداونـدي                 

 آراسته به تمام مزايا كه خداونـد بـه وي           او در تلاش براي تحصيل انسانيتي است،      . برآيد
تواند عالم اصغر و عالم اكبر هـر دو را در خـود كـشف                انساني كه مي  . ارزاني داشته است  

ون خاص خود شناخته بشود و مفهوم كلمه انـسانيت را           ؤانساني كه عملاً با ساير ش     . كند
  :ترين و بلندترين معنا بر ما عرضه كند با حقيقي
  عناصر دلـم گرفـت     رهان سست  زين هم 

 دي شيخ با چراغ همي گـشت گردشـهر        
 ايـم مـا    نـشود جـسته    گفتم كه يافت مي   

 

 شــير خــدا و رســتم دســتانم آرزوســت 
 كز ديـو و دد ملـولم و انـسانم آرزوسـت           

 كه يافت مي نشود آنم آرزوسـت       گفت آن 
 )441غزليات، غزل (                                                

دوستي و شـفقت بـر ديگـران نـوراني      ولانا از فروغ انسانيت و انسان    ان م جسراسر  
دهـد و معتقـد اسـت        او اين مزايا را جوهر اصلي و شناخت واقعي نوع بشر قرار مي            . است

  . مدار كار بر آشتي افكندن ميان مردم و اساس فكرش بر محبت و اخلاص است
 ديگــر بــدانيم  بيــا تــا قــدر يــك   

ــرض ــتي را  غـ ــره دارد دوسـ ــا تيـ  هـ
 

ــك    ــه ز ي ــا ناگ ــه ت ــانيم  ك ــر نم  ديگ
ــرض ــرانيم   غـ ــرا از دل نـ ــا را چـ  هـ

 )1535همان، غزل (                                                

او معتقد است آدمي اگر در اعماق وجود خود بنگرد، گرايش و كششي بـه سـوي     
و به وديعت   يابد كه منشأ اين گرايش متعالي و محبت در سرشت ا           هم نوعان خود در مي    

ها توجـه نمايـد و بـه         نهاده شده است و انسان با الهام از جانب پروردگار خود بايد به آن             
تـوان باعـث رضـايت خـدا و          رعايت اين نكات بكوشد، چه تنها بدين وسيله است كه مي          

بـه عقيـدة وي تخـالف و جنـگ و نـزاع،       . سعادت خود و بقاي عالم و سلامت جامعه شد        
  .  تخالف از ميلان طبيعي مواهب الاهي استنتيجة ناخودآگاهي و

ــي  ــگ فعل ــجن ــانه ــگ نه  ست از جن
 نگــر در خــود چنــين جنــگ گــران مــي

 

ــدان   ــالف را بـ ــالف آن تخـ  زيـــن تخـ
  چـه مـشغولي بـه جنـگ ديگـران          سپ

 )54،  6/39مثنوي ،                     (                             
 

  دلي جويي از راه وحدت و عشق و هم آشتي
 نــويِ مـــا دكـــان وحـــدت اســـت مث

 

 ـ          آن بـت اسـت     يغير واحد هـر چـه بين
ــوي ، (                                             )6/1528مثنــ

 



 

78 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين
  

اين وجـد و    .  عقايد مولانا و شالوده همگي افكار اوست       ةعشق و وحدت سر سلسل    
ع زنـد همـه ناشـي از منب ـ    حال و ذوق و شور و جذبه كه در مثنوي و غزلياتش موج مـي    

ترين هدف انسان در ايـن دنيـا، از بـدو آفـرينش، ايجـاد يـك                  مهم. عشق و توحيد است   
. دلـي گذاشـته شـده باشـد        رنگـي و هـم     اش بر وحدت و يك     جامعة آرماني است كه پايه    

رفـت علـوم و      آور اين است كه بـا وجـود سـپري شـدن قـرون متمـادي و پـيش                   شگفت
زيـستي و برپـا شـدن         ادعـاي هـم    تكنولوژي و افزايش توليـد در كـشورهاي مختلـف، و          

اي  ، دشـوار بتـوان جامعـه      Globalisationهاي دموكراتيـك و تغييـرات فرهنگـي و           نظام
منسجم و بهم آميخته كه بنيادش بر وحدت فكر و فرهنگ باشد نشان داد، چه سـاختن                 

  . اي مستلزم شناخت و عرفان حقيقت است چنين جامعه
سازد كه رسيدن به وحدت و بنـا          نمايان مي  تحليل و بررسي فكر مولانا اين امر را       

پذير است، هرگاه چون او بپذيريم همه متصل         آهنگ امكان  متحد و هم   ةنهادن يك جامع  
هـاي   البتـه بـراي درك آن حقيقـت و رسـيدن بـدان منـزل راه               . به يك حقيقت هستند   

وهر همـه   ج ـ. الطرق الي االله بعدد انفاس الخلايـق      : مولانا عقيده دارد  . مختلف وجود دارد  
بايـد تـلاش كنـيم كـه        . هاي مختلف بخود گرفته است     يكي است كه در اين دنيا صورت      

  .دوباره آن وحدت ازلي را بدست بياوريم
ــه    ــوهر هم ــك گ ــوديم و ي ــسط ب  منب
ــاب    ــون آفت ــوديم همچ ــر ب ــك گه  ي
ــور ســره  ــد آن ن ــه صــورت آم  چــون ب
 كنگـــره ويـــران كنيـــد از منجنيـــق

 

 پــا بــديم آن ســر همــه بــي ســر و بــي 
ــي  ــو آب ب ــافي همچ ــوديم و ص ــره ب  گ

ــايه  ــون س ــدد چ ــد ع ــره ش ــاي كنگ  ه
 رود فــرق از ميــان ايــن فريــق    تــا

 )689-1/684مثنوي،              (                               
 

  . كند معني همه يكي است، فقط صورت كثرت پيدا مي
 تفرقــــه برخيــــزد و شــــرك و دوي
ــو را   چــون شناســد جــان مــن جــان ت

 

ــد    ــت ان ــدت اس ــوي وح ــود معن  ر وج
 يــــاد آرنــــد اتحــــاد مــــاجرا   

 )3830،  4/3829مثنوي،            (                            
 

 يعني فهـم و معرفـت       (Cogrition)ادراك  : اي مهم باشيم   جا متوجه نكته   بايد اين 
تـرين مظهـر حيـات       ترين و كامل   حقايق ذهني كه به نوع انسان تخصيص داشته و رفيع         

تـرين اهـداف و مقاصـد يعنـي          رود و هدفش نيز بلندترين و مهم        مي ذهني بشري بشمار  
جـو كـه هدفـشان كـشف حقـايق           پس عرفا و صوفيان حق    . كشف و معرفت حقايق است    

كننـد و سـعي      هاي روحاني رنگارنـگ و گونـاگون مـي         است، در سير انفس و آفاق تجربه      
 و بارزتر، عرفان او هم  هر كه ادراكش بلندتر   . كنند به معرفت و حقيقت اشيا پي ببرند        مي
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حاجت به گفتن ندارد كه مولانا به فكر عرفاني خاص خود           . تر، نافذتر و بلندتر است     دقيق
نهـاد و سرتاسـر جهـان را         و قلب سرشار از عشق در اين راه از ديگران قدسي جلوتر مـي             

. به عقيدة مولانا حقيقـت چيـزي جـز وحـدت نيـست       . بيند رنگي مي  مظهر وحدت و يك   
مل وي واحد مطلق چنان تحت تأثير خود داده كه با وجود اختلاف ظاهري بين               عشق كا 

هـا    آنةآهنگي اساسي و اصلي در ميان هم  اديان و عقايد مختلف، او معتقد است يك هم        
  . وجود دارد

 صد كتاب ار هست جز يك بـاب نيـست         
  كه خود ممدوح جز يك بيش نيست        ز آن 

 

 صد جهت را قـصد جـز محـراب نيـست           
 ا زين رو به جز يك كـيش نيـست         ه كيش

 )6/3667مثنوي،          (                                          
 

براي راه يافتن به وحدت كلي و اصلي و ازلـي راه فقـط يكـي اسـت و آن عـشق                      
عشق كه عصاره و اصل و ريشه و        . عشق كه بيخ و بن، مخ و محك عقايد مولاناست         . است

 معـشوق   راين عشق است كـه از زيبـايي همـه گي ـ          . ريفة اوست نقش نگين همه افكار ش    
. سـازد   عالم و موجودات عالم را پرتـوي از حـسن ازلـي مـي              ةپذيرد و هم   مطلقاً الهام مي  

  : جامي راجع به اين موضوع گفته است
از اوج كليت و اطلاق تنزل فرمود در حضيض جزئيت و تقيد تجلي نمود تا تو از «
  ».به اطلاق روي آوريبري و از تقليد  جز راه

هدف ساير عقايـد و افكـار و اديـان و    . به هيچ وجه موردنظر مولانا نيست  » تقيد«
  :فرمايد رسوم يكي است، يعني به كشف حقيقت و رسيدن به آن مي

 ـجمله معـشوق اسـت و عاشـق           اي دهرپ
  

 عشق قهـار اسـت و مـن مقهـور عـشق           
 

 اي زنـده معــشوق اســت و عاشــق مــرده  
 )1/30مثنـــــوي،                                  (               

 عـشق شـور    شـدم از     شكر شيرين چون  
ــوي،     (                                               )6/902مثنـ

 

عــشق آن اســت كــه خواجــه نــصير طوســي بــذر آن را در روح انــسان موجــود  
  . دانست مي

 عقيدة او عشق حـالتي اسـت        به. كند اين همان عشقي است كه مولانا تصوير مي       
حـد و تعهـد و تمركـز در او ايجـاد           كنـد و تو    كه توجه انسان را منحصر در معـشوق مـي         

دلي است و عاشـق را از همـه چيـز دور و بـه      عشق باعث وحدت و يگانگي و هم  . كند مي
مولانا معتقد است كه ايـن      . سازد حقيقت كه خود غير از وحدت چيزي نيست متصل مي         

كنـد و همـه را در        ها را تصفيه مـي     ها و تفرقه   ها و نزاع   ها، دويي  راكندگيعشق است كه پ   
عاطفـة عـشق، مخالفـان و دشـمنان را زيـر چـادر             . آورد انست و موافقت در مـي     ؤقالب م 

  . كند را با صدق و صفا كنار هم جمع مي دهد و آنان رنگي جا مي يك
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ها  ها، دشمني ا، عداوته براي جامعة خودمحورِ امروزي كه به علت فسادها، تخالف 
اي بهتر و چـه دارويـي مفيـدتر از عـشق و            پاره شده است، چه چاره     ها پاره  و خودپسندي 

وحدت است كه افراد را از هرگونه پراكندگي و تبعيض و تعصب وا رهاند و به يك جهان                  
  :نما باشد سالم و پر محبت راه

 هــا شــيرين شــود   از محبــت تلــخ 
  

 سـت  جدا هـا ديـن  عـشق از همـه       ملت
 

 هـــا زريـــن شـــودسز محبـــت مـــا 
                                             )                  6/1529(  

ــت   ــقان را مل ــذهب عاش ــتو م  خداس
                                             )                  2/1770(  

 

 گــشا اقبــال عــشق   اي جهــان را دل
 اي صـــفا و اي وفـــا در جـــور عـــشق

 تــر ز جــان ديــدار عــشق اي بــده جــان
 تـــاز اخـــلاص و ريـــا بيـــرون شـــدم

 

 االله مـــا يـــشا اقبـــال عـــشق يفعـــل 
ــشق   ــال ع ــا اقب ــا و اي خوش  اي خوش
 وي فــزون از جــان و جــا اقبــال عــشق
ــشق     ــال ع ــا اقب ــلاص و ري ــان اخ  ج

 )1309غزليات، غزل                     (                            
 

  صبپرهيز از تبعيض و تع
. ترين علل نزاع و تفرقه در بين مـردم، قـشرگرايي و تبعـيض اسـت                يكي از بزرگ  

تواند در عصر حاضر انجـام دهـد، ايجـاد يـك            ترين خدمتي كه فكر و شعر مولانا مي        مهم
دلـي   راه او راهي است وسيع و مشرب وي مـشرب محبـت و هـم              . تعصب است  جامعة بي 

گيـري، و عـصبيت و تبعـيض نـسبت بـه             او بر طريقتي است كه از هرگونه سـخت        . است
هـاي   او عقيده دارد هر يك از اديان در مناسك و آيـين           . كند مذاهب و باور جلوگيري مي    

الخير، عارف برگزيده    او با شيخ ابوسعيد ابي    . مختلف مخصوص خود جوياي حقيقت است     
ه به عدد هر ذره موجودات راهي است به سوي حق و را           «: ايران هم عقيده است كه گفت     

اگر كسي فكـر كنـد حقيقـت و معرفـت           » .واصل شدن به حق بر هيچ كس بسته نيست        
  :4كند فقط و فقط براي دين اوست، اشتباه مي

ــص ســخت ــري و تع ــتگي ــامي اس  ب خ
 

ــا  ــا جنينــي ك   خــون آشــامي اســترت
                                             )                  3/1297( 

 

اخـتلاف اديـان و حتـي       . برابر است با ظلم و خـون آشـامي        » تعصب«به نظر وي    
وجـود  «يـك   » حقيقـت «گر اين است كه يك       متضاد بودن رسوم عبادت و پرستش بيان      

است كه جوامع مختلف بشري، هر يك به فهم خود با تأمين و تأسيس و تمرين                » مطلق
اديان و تفاوت اختلاف در  . كنند هاي گوناگون براي ادراك و رسيدن به آن سعي مي          آيين

در عقايد و رسوم، از نيازهاي گوناگون جوامع مختلف جهاني و تفاوت در زمان و مكان و                 
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هاي قرآن كـريم كـه        مولانا مبني است بر فرموده     ةعقيد. ها نشأت گرفته است    افكار ملت 
يل و  بـراهيم و اسـمع    إلـي   إنزل  إينا و ما    لَإ انزل   Ĥا باالله و م   قولوا آمنّ : در سوره بقره آمده كه    

  ... .يعقوب اسحاق و 
  :گويد الدين مي صوفي معروف هند حضرت خواجه نظام

  گاهي هر قوم راست ديني، راهي و قبله
  : گويد و شاعر ديگر مي
 خانه روشن اسـت    از يك چراغ كعبه و بت     

 

 در حيرتم كه تفرقه كفر و ديـن كجاسـت          
 

  :گويد مولانا مي
ــود و   ــا جه ــؤمن و ترس ــر و مـ ـم  غگب

ــنگ و  ــه س ــوه و آب را بلك ــاك و ك   خ
 

 ه را رو ســوي آن ســلطان الُُــع  جملــ 
 ا گـــشت نهـــاني بـــا خـــداوهـــست 

                                  )                  6/2419  ،2420( 
 

جـويي و تبعـيض و       گويد اختلاف بين عقايد وجود دارد، اما عداوت و كينـه           او مي 
دلي و محبت را شـعار        خود يگانگي و هم    پس ما بايد براي هم نوعان     . تعصب جايي ندارد  

خود سازيم و قدم به دنياي معرفت بنهيم و ببينيم كه يهود و گبر و ترسا هر كه هـست،   
  : كوب دربارة مولانا نوشته است شادروان زرين. پرستد به طريق خود پروردگار خود را مي

 ةهم ـگذاشت و خواهـان وحـدت در ميـان     هرگز بين هفتاد و دو ملت فرق نمي   «
كـسي از   » ام من با هفتـاد و دو ملـت يكـي         «ها و مذاهب بود مولانا وقتي گفته بود          آيين

ها در حق او به دليل ايـن كـلام گفتـه بـود و او بـا                   حرمتي عالمان متعصب ناسزاها و بي    
  .»ام گويي يكيي موتها نيز كه  سردي به آن شخص گفته بود با اين خون

  :دهد ن را چنين توضيح ميدر فيه ما فيه، مولانا وحدت اديا
ها به كعبـه بـسيار       بيني كه راه   نمي. ها مختلف است اما مقصد يكي است       اگر راه «

ها نظر كني اختلافي عظيم پيداسـت، امـا          اگر به راه  . است، برخي از دريا، بعض از خشك      
  .»اند چون به مقصد نظر كني همه يگانه

هـا،   هـا و جـدال     وع آرا، تعـصب   گيرد كه اختلاف در عقايد و تن       او چنان نتيجه مي   
همه نتيجة نارسايي حسي و كجي تغيير است و نزاع از سوء تفاهم و نشناختن حقيقت و    

  :ديگر است بقول وي اصطلاحات يك
ــاده   ــيرتي بنهـ ــسي را سـ ــر كـ  ما هـ

 در حـــق او مـــدح و در حـــق تـــو ذم
ــدح   ــد مـ ــطلاح هنـ ــدوان را اصـ  هنـ

 

 ما هــــر كــــسي را اصــــطلاحي داده 
ــهد و د  ــق او ش ــم در ح ــو س ــق ت  ر ح

ــدح  ــند مـ ــنديان را اصـــطلاح سـ  سـ
                     )                  2/1753 ،1754 ،1757( 
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انـد و در   دانند، در حقيقت گرفتار خود شـده  كه حق را فقط از آن خود مي      كساني
  : دام خود گرفتارند

ــه  ــود را باختـ ــار خـ ــو در پيكـ  اي تـ
 

ــشناخته   ــود نـ ــو ز خـ ــران را تـ  ديگـ
                                             )                  4/803( 

تواند نزاع اقوام و ملل را از ميان ببرد و           امروز، چه فكري و پيغامي بهتر از اين مي        
  . دلي و گذشت را بوجود آورد در روح ايشان آرامش و يقين و هم

 جويــان جمــع انــدر كمــين    تفرقــه
  

ــود  ــز وجـ ــت اي مغـ ــاه اسـ  از نظرگـ
 

ــو  ــين  ت ــوب ب ــب رخ مطل ــن طال   در اي
            )                                                    4/2041( 

ــؤمن و گ  ــتلاف مـ ــاخـ ــودبـ  ر و يهـ
                                           )                  3/1258(  

 

  تعبير امروزي تمايل به سوسياليسمبه : جلوگيري از ملل اندوختن
ها هيچ چيز را ملـك خـود         آداب صوفيان آن است كه آن     «هروردي گفته است    س

زيرا صوفي معتقد است همـه دوسـتان و بـرادران و يـاران در مالكيـت امـوال            . دانند نمي
  ».دنيوي شريكند و هيچ چيز اختصاصي به كسي ندارد

ها كشمكش و تخـالف اسـت        ورها و ملت  شها در ميان ك    علت و سبب اصلي جنگ    
هـاي مهـم نـزاع       دانيم حصول نفت يكـي از علـت        كه ما مي   چنان. ر كسب منفعت  مبني ب 

مندي از نفس و بيگانگي از       پرستي و ابا از دنيا و بهره       مولانا منع مال  . رود امروز بشمار مي  
اتي شـيرين و    هيبدهد و در صدها حكايـات، بـا تـش          سيم و زر و لذت دنيايي را تعليم مي        

  . كند نبة مهم اجتماعي متوجه مي ما را به اين ج،ابياتي لطيف
به نظر وي وابستگي به زر و جاه و مقام و اسباب دنيا يك جامعة غير متوازن را بوجـود                    

  . بخت و مستمند است خبر از افراد نگون ول به اموال و وسايل دنيايي، بيمفرد مت. آورد مي
سخر و نفـرين  داند كه علت كژانديشي و سوء رفتار در افراد جامعه لايق تم  او نمي 

  :گويد دهد و مي مندان متكبر را هشدار مي مولانا ثروت. نيست و لايق ترحم است
 اي توانگر تـو كـه سـيري هـين مخنـد           

  
ــدام    ــست مـ ــامي اي مـ ــار بـ  بركنـ
ــامران    ــو ك ــوي ت ــه ش ــاني ك ــر زم  ه
ــو   ــاش ت ــان ب ــوش هراس ــان خ ــر زم  ب
 تـــا نيايـــد بـــر ولا ناگـــه بــــلا    

 

 بــــر كــــژي آن فقيــــر دردمنــــد 
                                              )                  2/518(  

ــسلام    ــرودآ وال ــا ف ــشين ي ــست بن  پ
ــام دان  ــار بــ ــوش را كنــ  آن دم خــ
 هم چو گنجش خفيه كـن نـي فـاش تـو           
ــلا   ــن ه ْكمــان رو در آن م ــرس ترس  ت

                                  )                  4/2146-2149( 
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  (Liberty, Fraternity & Equality): برابري و دگيبرادرخوان آزادي،
 انقـلاب فرانـسه در قـرن هجـدهم مـيلادي بـوده و       ةبرده سـرنام    نام ةاين سه واژ  

امـا  . انـد   زنـدگي بخـشيده    ةباليدند كه به جهان انساني يك فكر و اسوة تـاز           ها مي  اروپائي
 اساسـي را بـراي      هاي بسيار قديم بذر ايـن سـه فكـر          حقيقت آن است كه مولانا در قرن      

  . وردن يك جامعة خوب و معتدل افراشته بودآبدست 
عالمي كه مولانـا در مثنـوي خـود آفريـده، سرشـار اسـت از همـت و برابـري و                      

او همواره بفكر مردم بود و قايل به هيچ تفاوتي ميان مقـدس             . دوستي دادگستري و مردم  
م آفريدة خداونـدگار هـستند و        مرد ةدر نظر وي هم   . شان نبود  و ثروتمند و مقام و مرتبه     

  . كسي حق ندارد بين خلق تفرقه و ظلم و فساد و نابرابري ايجاد كند
ها فارغ از ديـن و آيـين و           انسان ة افراد جامعه محترمند و حقوق هم      ةبراي او هم  

هـا و    منـشأ سـتيزه  ،نـابرابري در جامعـه  . مقام و مرتبـه و درامـد آنهـا بايـد برابـر باشـد        
دانـد و    او جوهر انسانيت را محترم مي     . گري و بيدادهاست   ها و ستم   نزاعها و    گري پرخاش

  . داند ديگر جدا نمي مردم را از هم
ــي اســت   ــا و من ــن م ــق اي ــان خل  نردب

ــالاتر رود   ــه ب ــر ك ــه ه ــت  ابل ــر اس  ت
 

ــن نرد  ــت زي ــت عاقب ــادني اس ــان افت  ب
ــتخوان او  ــبكاس ــست ت ــد شك  ر خواه

                                                    4/2763  ،2764( 
 

دهد و حاضر است     كاران هشدار مي   داند و به زيردستان و ستم      او ظلم را قبيح مي    
  :بناي ظلم را برآورد

 مدم چون عيد نو تا قفل زنـدان بـشكنم         آباز  
 روزي دو باغ طاغيان گر سبز بيني غم مخـور         

 وي بريزم جام مي    بر» هي«گر پاسبان گويد كه     
 د دل از بيخ و اصلش بر كنم       چرخ ار نگردد گر   

 

 خوار را چنگال و دندان بـشكنم       وين چرخ مردم   
 شان از راه پنهـان بـشكنم   هاي بيخ چون اصل 

 دربان اگر دستم كشد من دست دربان بشكنم       
 گردون اگر دوني كند گردون گـردان بـشكنم        

 )1375غزل  غزليات شمس،   (                                  
 

  :آزادي
 همه شادي بنـدش همـه آزادي      هاش   غم

 

 يك دانه بدو دادي صـد بـاغ مزيـد آمـد            
 )632همان                    (                                         
 

اين آزادي نـه آن آزادي حقـوقي   . نزد صوفيه آزادي و وارستگي مقامي عزيز است 
ها مقابـل بنـدگي قـرار       هـا و كـشور     مداران و ملت   امروزي است، كه در دنياي ما سياست      

  :كه آزادي صوفيان، عبارت است از آن. دهند مي
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چه در دنيا است و      بنده بدل در تحت بندگي هيچ چيز نشود از مخلوقات، نه آن           «
دنيا را هوي و آرزوي و خواست و حاجت خط را اندر و هـيچ  . چه در آخرت است    نه از آن  

  )منش، پرتو عرفان دكتر عباس كي(» .نصيب نباشد
لبته بايد متوجه باشيم كه آزادي امروزي به نوبة خـود ناشـي از همـان تـصور و                   ا

احساس آزادي كلي و نظري است كه مولانا معتقد بـه آن اسـت كـه بـدون آن، بدسـت                     
  . پذير نيست زادي حقوقي امكانآآوردن، حتي متصور شدن 

  آزادي ةمولانا معتقد به آزادي ذهني بـود كـه نقطـة اصـلي و منـشأ و سرچـشم                  
فكـر مولانـا و مثنـوي او همـين احـساس آزادي را در درون بـشر              . حقوقي امروزي است  

سازد براي نيل به رهايي از استبداد و استعمار و استحـصال             پرورد و انسان را وادار مي      مي
اي اسـت سرشـار از آزادي و         حقوق و تحـصيل ثمـرات آزادي ادبيـات زيـر مولانـا نغمـه              

  : آن استوارستگي كه او عاشق و پيغامبر
ــر بجــستم  ــار ز زنجي ــر ب ــار دگ ــر ب  دگ

شب فلك پير دوتايي پر از سحر و دغايي         
ــدم  ــب و روز بريـ ــدم ز شـ  و روز دويـ
 من از غصه چه ترسم چو با مرگ حـريفم         

  
 

 ازين بند و ازين دام زبـون گيـر بجـستم           
وزيـن  به اقبال جوان تو ازين پير بجستم        

 چـرخ بپرسـيد كـه چـون تيـر بجـستم      
  چو از ميـر بجـستم      ز سرهنگ چه ترسم   

 )1472، همـان                    (                                    
 

  كردگاناصلاح جامعه با ايقان بر خوبي نهاديِ انسان و كمك رساندن به راه گم
گويد و به ظاهر نظر      مولانا با باطن سرو كار دارد و از احوال قلب انسان سخن مي            

بينـد كـه انـسان ذاتـاً و از بـدو             ين و تيزياب و روشن خـود مـي        او با چشم علت ب    . ندارد
  : مند معروف زمان حاضر گفته است  دانشRoussean. كار نيست آفرينش تباه

Goodness is an original condition, evil is the required one and the so 
called caprices of man are the result of an unfair suppression of some of his 
instincts and an undue obligation of some others.  

البته فكر او   . پژوهان و فيلسوفان عصر حاضر است      فكر مولانا بذرپاش انديشة روان    
كه اشرف و امـين      موجودي. تأثير پذيرفته از تصوير انسان در قرآن و اسلام و عرفان است           

كـاري   عهده دارد، معتقد است كه بدي و سـياه        عشق عزلي است و نيابت خداوندي را بر         
هاي گوناگون و پروردة محيط اجتماعي، سياسي، اخلاقي، اقليمـي و            انسان ناشي از علت   

  . هاي خانوادگي است، پس نبايد انسان را بدواً و اصالتاً بد شمرد نابساماني
ــس ــان   پ ــد در جه ــق نباش ــد مطل   ب

ــست   ــد ني ــر و قن ــيچ زه ــه ه  در زمان
ــار   ــار آن م ــر م ــات زه ــد حي   را باش

 

 بد بـه نـسبت باشـد ايـن را هـم بـدان              
ــست   ــد ني ــر را بن ــا دگ ــي را پ ــه يك  ك
 نـــسبتش بـــا آدمـــي باشـــد ممـــات

                                   )                  4/65  ،66  ،68( 
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 هاي زشت در تو نهنـد      نگفتمت كه صفت  
 

  صـفات مـنم    ةكه گم كني كـه سرچـشم       
 )1725غزل  غزليات،                    (                           

 

جنيـد  . اسـت » نيك ديدن از نيك بودن و بد ديدن از بد بـودن           «به عقيدة مولانا    
گنـاه   عيـب و بـي     بدترين عيب آدمي زاده اين است كه خـود را بـي           «بغدادي گفته است    

مولانـا   «:شناسـان معـروف امـروز      به گفتة يكي از رومي    . »بيند و ديگران را عيب ناك      مي
عقيده دارد نيكي و بدي صفت انتزاعي است و علم ما به همه چيز بويژه شناخت درونـي                  

هاي اخلاقـي يـا فكـري دارنـد، بـا            كه كاستي  مردم، نسبي و ناقص است پس بايد با آنان        
  ».دردي رفتار كرد مردي، حوصله و عمل و هم گذشت و جوان
 است بـه معنـي كامـل كلمـه،          ر كرده، جهان انسانيت و محبت     يكه او تصو   جهاني

كه رسوم جامعـه را رعايـت    به نظر او مردماني. هاي نژاد و كيش، و اديان بدون محدوديت 
هاي نهفته آنان را مـورد       ورزند، مستحقند ما خوبي    كنند و از آيين اخلاق انحراف مي       نمي

  :توجه قرار دهيم و آنان را از گودال ناخوشي و نابساماني بيرون بياوريم
 كــي در چــشم تــو باشــد چــو مــارآن ي

 كاندرين يك شخص هر دو فعـل هـست        
 نـــيم او مـــؤمن بـــود نيمـــيش گبـــر
ــد    ــد رد كن ــه ببين ــن نيم ــه اي ــر ك  ه

 

ــار    ــر نگ ــشم آن ديگ ــدر چ ــم وي ان  ه
ــست    ــاه ش ــد و او گ ــاهي باش ــاه م  گ

 آوري نيمـــيش صـــبر نـــيم او حـــرص
ــد    ــه ببين ــه آن نيم ــر ك ــه ــدك  د كن

                                      ) 2/602  ،604  ،605  ،608( 
 

  :گويد مييا 
ــين ز ــت  ه ــگ داش ــد نن ــدنامان نباي  ب

ــابش كن    ــيه ت ــه س ــسا زر ك ــاي ب  دن
 

ــت    ــد گماش ــان باي ــر اسرارش ــوش ب  ه
 تـــا شـــود ايمـــن ز تـــاراج و گزنـــد

                                   )                  6/2919  ،2921( 
 

ضوع از مجال اين مقالة كوتاه فراتـر        روشن است مطالعة گسترده و مفصل اين مو       
  درسـت آن اسـت كـه مولانـا         .  اساسـي آن اشـاره رفـت       ةاين جا فقط به چند نقط     . است

انديشيده كه بسياري از افكار او مورد نياز بشريت          روتر از عصر خود بوده و چنان مي        شپي
رف در  دوسـت عـا    داشت اين شاعر انسان    سبب نيست كه براي بزرگ     بي. در روزگار ماست  

سـخن خـود را بـا       . شـود  ها برگـزار مـي     ها و كنفرانس   راني  جهان سمينارها و سخن    ةهم
  :گويد رسانم كه مي اقتباس از سيدحسين نصر به پايان مي

. مولانا تا امروز نفوذ و تأثير زندة خود را در فرهنگ جهـاني حفـظ كـرده اسـت                  «
زنـد، وي را     انـة او دور مـي     اميد است مطالعاتي كه بر محور پيام بر حكمت و معني جاود           

ترين ارتبـاط را بـا       جا كه تعاليمش بيش     زندگي معاصر بياورد، آن    ةبيش از پيش به عرص    
اي كـه از جهـل خـودش         انساني كه با مشكلات حل ناشـده      . وضعيت انسان متجدد دارد   



 

86 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين
  

باشد كه پيام مولوي مانند چراغي درياي ظلمتي را كـه انـسان      . ناشي شده، رو به روست    
  ».در آن سرگشته و حيران است، بزدايدجديد 
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